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نوروز براى ملت ما،توجّه مردم به خدا است
به نظر من آن چه كه ملت ايران در باب عيد نوروز انجام داده است، 
يكى از زيباترين و شايسته ترين كارهايى است كه مى شود با يك 
مراسم تاريخى و سنّتى انجام داد. اوّلِ سال شمسى ما ايرانى ها، 
- يعنى اوّل بهار - عيد نوروز است.ً ملت ايران افتخار دارد كه سال 
شمسى او هم سال هجرى است؛ يعنى هم چنان كه سال قمرى ما 
از مبدأ هجرت خاتم الانبياء عليه و على آله الصّلاة والسّلام است، 

سال شمسى ما هم از مبدأ هجرت است.
مقام معظم رهبرى)حفظه ا...(

خطر خونه تکونی از اونی فکر می کنید بهتون نزدیک تره !!!
امروز باصداى جاروبرقى و بوى شديد مواد شوينده از خواب بيدار شدم. با 
چشماى پف كرده و موهاى پريشون صدام رو بلند كردم و گفتم : مامان 

يه روز جمعه ايى نمى تونم بخوابم !؟ آخه الان وقت جارو كردنه ؟
مامانم كه سرگرم گرد گيرى و جارو بود ،و زير لبى غر ميزد كه هرچى 
پاک ميكنى بازم وسايل خاک دارن ،  يه نگاهى بهم انداخت وبه حالت 
تاسف گفت : پاشو پاشو نزديك عيده تو هم كه درس خون نيستى لااقل 
يه كمكى بهم بكن برو توى آشپزخونه كلى ظرف ريخته كه دستات رو 
ميبوسه .تازه ليوان چايى ات رو كه ديشب گذاشتى توى سينك و هى 

گفتى الان ميرم ميشورم هم لك گرفته بايد اونم خوب بسابى.
من كه خواب از چشمام پريده بود و كابوس زلزله ى خاموشِ خونه تكونى 
خودم  به  سوادى  با  پراستيج   ، بودم  كرده  استخون حس  پوست  تا  رو 
گرفتم و گفتم : شما كه نمى دونيد اين مواد شيميايى چه قدر مضرن 
. من كه شيمى خوندم و  MSDS  اينا رو ميدونم اصلا حاضر نيستم 

دست به اين مواد بزنم .
مامانم نگاه معنا دارى با چاشنى پوزخند بهم كرد و گفت :مشكلى نيس 

كه . سركه توى كابينته ،جوش شيرين هم طبقه ى بالاشه .
يعنى قيافه من اون موقع ديدن داشت .دستم زير چونه ام بود و توى افق 
محو شده بودم .اون موقع كه مامانم فهميده بود فيوزم پريده ، سرش رو 
به نشانه ى تاسف تكون داد و گفت : خوبه يه كم به جاى اينكه به فكر 
درست درآورن مقدار مجهول و نمره گرفتن بودى يه كم به موادى كه 

باهاشون سروكار دارى آشنا بشى .
 منم فرصت رو غيمنت شمردم و  به اين بهونه  ، گفتم : الان ميرم سرچ 

ميكنم .
به هزار بدبختى برا اينكه از رخت خوابم عزيزم جدا نشم موبايلم رو كه 

روى ميزم بود برداشتم و شروع كردم به سرچ كردن .
واى باورم نمى شد كه شيمى اين قدر كاربرد داره. مثلا همين بى كربنات 
سديم خودمون كه توى آزمايشگاه به عنوان يه پودر سفيد ميشناسيمش 
سطوح  ساييدن  و  كردن  پاک  توى  و  معروفه  شيرين  جوش  اسم  به   ،
اسفاده ميشه .حتى توى خمير دندونا هم هس برا همينه كه دندونا رو 

سفيد ميكنه .
اگه به جوش شيرين حساسيت پوستى نداشته باشى ميتونه باعث لايه 
بردارى پوست و زيباى اون بشه .فوق العاده هس . يا حتى ميشه از اين 
ماده برا ازبين بردن لك ظرفاى چينى، ليوان چاى، فنجون قهوه، ظرفاى 
استيل، گاز، غذاهاى سوخته چسبيده ، سرويس هاى بهداشتى استفاده 
ازبين بردن بوى بد  برا  كرد. بى كربنات سديم خوشبو كننده هواس و 

كفش ها خيلى موثره.
با قاطى كردن جوش شيرين و سركه يا حتى نوشابه ميتونيم يه ماده ى 

خوب برا شستشوى سرويس بهداشتى درست كنيم .
حتى همين سركه كه توى آزمايشگاه به اسم اسيد استيك ميشناسيمش 
رو ، )البته با يه كم تفاوت .سركه هاى طبيعى اسيد تارتاريك و جوهر 
ليموى كمترى دارن ( وقتى با آب مخلوط ميكنيم ميتونيم برا تميزى 

پنجره ها و از بين بردن جرم كترى استفاده كرد .
بخارى كه از جوشيدن مخلوط سركه و آب درست ميشه ، ميتونه خورده 
هاى غذا و بوى بد توى ماكروفر رو از بين ببره . و يا حتى اگه لباس يا 
صندلى ماشين يا هرچيز ديگه ايى كه بهش آدامس چسبيده رو ميتونيم 

با سركه تميزش كنيم و خيلى كاربرداى ديگه .
با خوندن اين مطالب اون قدر ذوق زده شده بودم كه با صداى بلند فرياد 
زدم : مامان نمى دونى با اين مواد ساده چه كارا كه نميشه كرد و همه 

اش رو براش خوندم .
بعد از گوش دادن به اكتشافات تازه ى من نگاهى بهم انداخت و گفت : 
ولى خدمونيما خيلى استادى ! ..... منم نگاهى به نشانه تاييد به مامانم 
كردم ولى بعد يه مكث تقريبا طولانى ادامه داد : البته توى پيچوندن و 

زير كار دررفتن . 
اينو گفت و هردو زديم زير خنده... 

زهرا رضاپور

      ]قرار[
وَ أنَّ الرّاحل إليكَ قريبُ المسافة

)دعاى ابوحمزه ثمالى(
منزل را جاى گذر مى دانند. سَراى را اما محلِ قرار... محلِ آرامش... محلِ سكون... منزل  را بايد طى كرد تا به سَراى رسيد.

سراى، يعنى تو... قرار يعنى تو... قرارم! نزديكى؛ آنقدر كه هُرم نفََس هايت بر تنم است.
من اما چقدر دور...

 کاش هم چون آتش نشانانِ شهیدِ حادثه ی پلاسکو گُم نکنیم مقصدی را که نامش خداست... 
کاش گُم نکنیم جُستنش را در تک تکِ لحظاتِ زندگی...

        عشق شیمیایی
خواب ديدم در خيالاتم چه نيك

كربن و اكسيژنى شد كربونيك
گاز بودند كربونيك ها در فضا
فاقد يك رنگ و بو در اين هوا

گاز هايى كم چگالى بى اثر 
از درون خود كه اما بى خبر
ناگهان آمد زاو يك هاله نور

انعكاس آن كه شد روياى دور
نور آنگه گاز هارا مست كرد

آرزوشان را همه يكدست كرد
گاز ها عاشق شدند در آن زمان 

عاشق نور ،اين طيفِ نهان
اولين پيوند عشق و گاز ها

گشت آغاز همه آواز ها
مى زدند آن عاشقان بانگى چنين 

اى خداى روشنى نور زمين 
محو كن مارا زهرچه داشتيم

آنچه غير توست، چشم برداشتيم
ناگهان از سوى او آمد ندا

عاشقان گشتيد همه حاجت روا
هركه را دارد هواى راه من
رنج ها باشد جزاى راه من

هركسى در رنج ها عاشق شود 
از گله ها آن زمان فائق شود 
ميشود جزيى ز من از نور من

يك جواهر كه شده مسحور من
گاز ها ديدند آنگه اين چنين

مى شوند آخر جواهر در زمين
ميزدند فرياد باهم يك صدا

ماهمه آماده هستيم اى خدا
پس خدا سنجيد آن هارا چنين

گاز هارا برد در قعر زمين
در زمين نورى دگر از او نبود

عده ايى از گاز ها گفتند چه سود
ماكه بالا بوديم و، مشكل نبود

بين ما و عشق هيچ ،حايل نبود
حال مارا تو ببر بالا خدا

ما نمى خواهيم شويم از تو جدا

پس جدا شد گاز هاى ناخلف
گاز هاى كم تحمل بى هدف

عده ايى ديگر كه بودند همچنان
عاشق گشتن چو نورِ آسمان

در فشار سنگ ، گرماى مذاب
تازه فهميدند عشق است و عذاب
پس كه بعضى گاز ها گفتند خدا
ما پشيمان گشته ايم، عشقت رها
از گدازه اين همه سنگ و فشار
ما كه لهِ گشتيم ، پس پروردگار

از براى ختم آن فرياد و داد
كرد توليد، كربنِ مغزِمداد

كربنى كه رنگ داشت اما ولى
مى نوشت از عشق هاى ديگرى
عشق هايى كه سرانجامى نداشت

از خداى او آثارى نداشت
كربنى كه شد مدادى از سخن

يك گرافيتِ سياه و بى ثمن
عده ى آخر كه بودند با خدا

عاشقان واقعى بى ادعا
خود نديدند و خدا ديدند و بس
در فشار سنگ ها در اين قفس

يك جواهر ناگهان شد آشِكار
كربنى كه شد طلاى روزگار
آن جواهر كربنى الماس نام

محكم و زيبا اما با دوام
گشت چون آيينه ى نور خدا

محوشد در عشق او ، از خود جدا
آن زمان بيدار گشتم ناگهان

خواب ديدم، پس تو اين راهم بدان
ما همه گازيم همچون كربونيك

پس چرا گيريم، به غيرش يك شريك
آدمى ! پس دور از اين خناس شو

سمت حق باش و تو هم الماس شو

زهرا رضاپور
دانشجوی شیمی کاربردی

         سرمقاله
ميشه  تموم  داره  امسالم 
ما خيلى مقاوم  اقتصاد  و 

شده الكى مثلا...
ضرورى  كاملا  واردات  از 
ت  ما ا قد لت و همه ى ا و د
م كه  ز ى لا عمل ها و
لبته كه مى  ا ( يم ر بگذ
سيم به  مى ر ، ) يم ر گذ
ش  ه خو نشگا ا همين د
كه  هواى خودمون  و  آب 
رفتيم به مسئولين ذى ربط 
هشدار داديم كه يك سَرى 
به تعاونى دانشگاه بزنن و 
بينديشن؛  اى  چاره  يه 
آفرين  صد  گفتن  بهمون 
كه انقد دانشجوهاى فعال 

و خوبى هستين.
 اما دريغ از اقدام و عمل...

اسامى زير نام محصولاتيه 
تعاونى  همين  تو  كه 
داره  خودمون  دانشگاه 
كمال  با  و  ميشه  توزيع 

افتخار خيلى خارجيه...
شديم  برآن  ما  خلاصه 
محصولاتو  اين  اسم  كه 
با شما به اشتراک بزاريم 
به  دلتون  خودتون  بلكه 
و  بسوزه  خودتون  حال 
چيزى  عملى،   ، اقدامى 

بفرماييد.

مايع دستشويى:
۱. داو) ساخت تركيه(

۲. لوكس ) ساخت تركيه(
۳.فاكس ) ساخت تركيه(

شامپو و نرم كننده ى موى سر
۴. داو ) ساخت تركيه(

۵. كلير ) ساخت تركيه(
۶. نيوآ ) ساخت آلمان(

۷.سانسليك)ساخت تركيه(
۸. فاكس ) ساخت تركيه(

صابون
Dettol .۹
۱۰. فاكس
۱۱. لوكس

Duru .۱۲
Fa .۱۳

palmolive.۱۴
۱۵.نيوآ
۱۶.داو

lervia.۱۷
خمير دندان
۱۸. سيگنال

colgate.۱۹
۲۰.كلوز آپ

كرم دست و صورت
۲۱.نيوآ

۲۲. آركو
۲۳. هيماليا

۲۴. اسپر داو، ركسونا، 
tom ford، AXE

۲۵. مام ركسونا، نيوآ
canco ۲۶.خودكار

woke ۲۷. لاک غلط گير
۲۸. كمپوت Dole ) ساخت تايلند(

۲۹.شير تغليظ شده Down )ساخت مالزى(
۳۰.كرم كاكائو تيوپى nutella ) ساخت لهستان(

۳۱. نسكافه Gold )ساخت سوئيس(
۳۲.آدامس تريدنت
۳۳.آدامس ريلكس

نوشيدنى
lemser.۳۴ ) ساخت كره جنوبى(

۳۵.يام يام
۳۶. آيسى مانكى

۳۷. شمس
nestle ۳۸.آب معدنى

۳۹. موگو موگو
Big Bear .۴۰)ساخت آلمان(

۴۱.لوكا
۴۲. هايپ

Bavaria.۴۳
BALTIKA.۴۴

۴۵. نوشابه هاى كوكاكولا، پپسى، فانتا



       از دستاورد حرف میزند ، از پیشرفت ...
ابروانش را گره زده ، ميپرسد :

-اصلا اين مملكت تا الان چه گلى بر سرمن 
زده ؟! تو بگو كه هى اخبارها را دنبال ميكنى 
،كه ميخواهى از توى لبخندها و دست دادن 
ها ، جنجال بسازى؟ اصلا براى خود تو چ كرده 

كه انقدر سنگش را به سينه ميزنى؟!
آرام لبخند ميزنم ، ميگويم :

دست  روى  دست  بنشينى  نبايد  -عزيزِجان! 
بگذارى ، منتظر شوى بيايد رختِ دامادى بر 

تنت بپوشاند كه..
تو بخواهى يا نخواهى در اين درياى پرتلاطم 
غرق شده اى .. از آن روزهاى طوفانى اش تا 

اين روزهاى آفتابىِ امن.
تو گذشته آيندگانى ؛ آينده سازِ اين مملكت !

كمتر كسى ارزش اين سمت را ميفهمد ، كمتر 
كسى از اين سمت با چنگ و دندان حفاظت 

ميكند! 
بيايند جلوى  اجازه ميدهد  دانشمندى  كمتر 

دخترش ، چند گلوله بياندازند توى مغزش! 
محكم  را  همسر  پوتين  بند  نوعروسى  كمتر 
تا ديگرى آسوده  روانه دفاع ميكند  ميكند و 

سر بربالين بگذارد، تو بودى حاضر ميشدى؟
اينها دستاورد نيست؟
اينها پيشرفت نيست؟

ميگويد:
- همه خيلى خوب از اين حرف هاى كليشه 

اى بلغور ميكنند ، ولى واقعيت چه؟ 
الان كجائيم؟!؟ نگاهى بيانداز به آن ور دنياها.. 

اقتصادشان را ببين ! پيشرفتشان را ببين!
ميگويم :

- واقعيت همين اطراف است ، چشم بگردانى 
اين واقعيت را، اين مجاهدت را ، اين افتخارهارا 
توى  تابلوهاى  همه  از  بالاتر  و   ميكنى  قاب 

اتاقت ، مى آويزى!
با چنگ و  اند كه گفتم  واقعيت همان هايى 
دندان مملكت ساختند ؛ در اوج اشرافى گرى 
و فقر ، در اوج تجاوز گرى و مقاومت ، در اوج 

مذاكرات و دانش هسته اى ..
تو فقط بايد بخواهى ، بايد بخواهى پيوستن به 

اين دستگاهِ مملكت سازى را ..
بايد تلاش كرد ، مقاومت كرد ؛ از نوع اقتصادى 

اش، سياسى اش ، 
چه ميدانم.. فرهنگى اش..!!

دستاورد ميسر است ، پيشرفت شدنى است،
اگر همه مان بخواهيم ،

اگر همه مان »اشّدآء على الكفار« شعار آرمانى 
مان باشد،

اگر همه مان پنجاه و هفتى شويم.
با يك دمِ »يا على«.. 

-سكوت ميكند.
-لبخند ميزنم.

ساجده جلالی

اولين بارى كه ديدمت ، اينجا بودى. همين جورى نشسته بودى. البته پنجره باز بود. من به طور اتفاقى 
ديدمت. اولش ترسيدم كه نكنه بيفتى، ولى تو آروم نشسته بودى . بعد با انگشت نقطه اى را روى ايوان خانه 

سرهنگ نشان داد و گفت : 
- من اونجا نشسته بودم . داشتم كتاب ميخوندم. سرمو آوردم بالا كه به يه مطلبى فكر كنم ، ولى ديگه 

نتونستم بخونم؛ نتونستم فكر كنم. رفتم توى اتاق درها و پنجره ها را بستم ، ولى تصوير تو از ذهنم بيرون 
نميرفت. از دست خودم كلافه شده بودم. تعجب ميكردم. تو اولين دخترى نبودى ک من مى ديدم. توى 
دانشگاه پر بود از دختر، ولى اين بار ...گفتم خدايا اين چه كارى بود با من كردى ؟ اخه اين دختره با اين 

وضعيت چرا بايد دل منو بلرزونه؟ بعد متوسل شدم و دو ركعت نماز خوندم. سرمو گذاشتم روى مهر. بهش 
التماس كردم، خواهش كردم، شيطون رو لعنت كردم... بالاخره ى شرطى باهاش گذاشتم. گفتم اگه ازين 

كارت منظورى دارى، يه جور ديگه حاليم كن. يه جور واضح تر...بعدشم كه خودت ميدونى! قضيه ايستگاه 
اتوبوس پيش اومد...

ديگه ميخنديد و لحنش طنز شده بودو من شرمنده از يادآورى ماجراى ايستگاه. ادامه داد: دفعه ى دوم توى 
ايستگاه يادته چيكار كردى؟ ... گفتم خدايا غلط كردم.... گفتم واضح تر ، ولى نه به اين واضحى!!

)برشى از كتاب پنجره چوبى 
فهيمه پرورش

ناشر : كتابستان معرفت(                                                                   تنظیم: فاطمه درویشی

ميدونيد ديگه...
بالاشهره

جاتون خالى يكى از اساتيد گرامى، بنده رو فرستاده 
،دنبال  خودمون  دانشگاه  همين  تر  اونور  دوقدم  بود 
يك نخود سياه به بزرگى كتابخانه اى در خيابان دامن 
افشار ، نزديك ونك. منِ خوشحالم كه از كرج اين راه 
دراز رو گز كرده بودم و حالا فهميده بودم كه قرار بوده 
كتابخونه اى تو اين خيابون تاسيس بشه ، اما نشده، 

تصميم گرفتم برگردم خونه.
ميشه،  ادبى  بى  ميخوام،  معذرت  خيلى  جسارتا،  اما 
روم به ديوار، تف به ريا) اى خدا منو ببخش( يه مورد 

ديگه اى هم بود.
و اونم اينكه با عرض شرمندگى به تازگى اذان گفته 
بودن و قصد داشتم نماز بخونم.)بازم مى بخشيد. قصد 

ريا نبود به خودش قسم.(
پس به سمت ميدان ونك حركت كردم و از چند نفرى 
نكنيد  فكر   ( اطراف هست؟«  اين  مسجد  پرسيدم:» 
رفتم از آدماى عجيب و غريب كه به قيافه شون نمياد 
تو عمرشون مسجد ديده باشن پرسيدم. قصد تهيه ى 

گزارش تلوزيونى نداشتم. واقعا دنبال مسجد بودم.(
جواب ها منطقى بود: نميدونم، نديدم، نه...

تعداد جواباى نه هنوز در حد قطع اميد كردن نبود. 
از آقاى پليس راهنمايى و رانندگى پرسيدم:»مسجد 

موجود؟«
گفت:» ميخواين نماز بخونيد؟«

با تعجب سرمو تكون دادم ) كه يعنى خو آره ديگه. 
پَ چى؟(

نماز  يه  دوره.  خيلى  اما  هست  مسجد  :خانوم  گفت 
خونه ى كوچيك بعد از ايستگاه تاكسى هست.

كنكورى  ى  نكته  يه  به  هاش  راهنمايى  ميان  در  و 
هم اشاره كرد كه آقا نابود شدم. گفت:» اگر ميخوايد 
نماز جماعت بخونيد خيلى بايد بريد. اصلا به جماعت 
نميرسيد. آخه ميدونيد ديگه... اينجا بالا شهره. خيلى 

مسجد نداره.«
بعد از شنيدن اين جمله ابتدا دهنم رو بستم كه يه 
وقت پشه نره توش، بعد آب دهان مباركم رو قورت 

دادم و تشكر كردم و رفتم سمت ايستگاه تاكسى.
نماز  بهداشتى،  سرويس  امكاناتى،  چه  به  به   ! خوب 

خونه، آب خورى...
مثل اينكه خيلى هم بالا شهر نيست اينجا.

در حالى كه با وجود محاصره تاكسى ها به سختى مى 
شد رفت سمت نماز خونه ى خواهران، به هر ترتيب 
خودم رفتم و ديدم ببببععععله....  قفلى نو، طلايى و 
درخشان بر در نمازخانه اى بى نوا جلوه گرى ميكرد.

باز با خودم گفتم شايد آقاى راهنمايى رانندگى فكر 
مى كرده من حوصله ى پياده روى ندارم كه اينجا رو 

آدرس داده.
خلاصه رفتم و رفتم و رفتم تا رسيدم به ايستگاه بى آر 
تى ونك. يه آقاى راهنمايى رانندگى ديگه پيدا كردم و 

ازش پرسيدم: مسجد؟
گفت: من تا حالا نديدم اينجا

سوار اتوبوس نشدم و بى هدف خيابون رو پايين 
مى اومدم.

ديگه پرسيدن آدرس مسجد از اين و اون برام تبديل 
به يه سرگرمى شده بود.

مى رفتم و ميپرسيدم و دقيق نگاه ميكردم.
دلتون  تا  اما  نديدم.  ام  كتابخونه  نديدم.  منم مسجد 
ارتفاع هاى مختلف  ابعاد و  بانك در  بخوادساختمون 
و  ادارى  هاى  مجتمع  و  بيمه  شركت  و  رستوران  و 
تجارى و فروشگاه هايى با ويترين لباس هاى اونجورى 
و غيره ديدم. كه نه تنها ديده مى شدن، كه با تبليغات 
خودشون رو تو چشم شما فرو ميكردن. البته غير از 
موارد ذكر شده، يه چيز ديگه اى هم تو ونك و حومه 
آدم  به  ارشاد.طبيعيه  گشت  نام  به  شده  ديده  زياد 
سالم كه آب و غذا ندى بايدم با قرص و آمپول ماست 

ماليش كنى.
گذاشتم.  سايت  تو  ام  خونه  نماز  اون  عكس  راستى 
برج  همه  اون  بين  چون  نديديش.  حالا  تا  احتمالا 
گم  گويند(  مزخرف  را  شده  طلاكارى  مزخرف)قصر 
شده بود.                                 مطهره حضرتی

از وقتى ترامپ اين مجسمه آزادى در آمريكا راه به كاخ سفيد باز كرده خيلى ها سعى كردند كه با انواع الفاظ 
زيبا بهمون به قبولونن كه ترامپ نماد آمريكا نيست ولى مايى كه يك عمر آمريكا سايه شوم تهديداتش رو بر 

سرمون انداخته خوب اونها رو ميشناسيم و فراموش نكرديم بلاهايى كه اونها به سرمون آوردن .
حتى اوباما كه نماد دموكراسى اونهاست و سال نو را بهمون تبريك مى گفت دقيقا بعد از آنكه قول داد هم 
چرخ صنعت بچرخه هم چرخ سانتريفيوژ ها ، وقتى به كشورهاى اروپايى سفر مى كرد ، مى گفت ايران حامى 
تروريست وقتى باهاش معامله مى كنيد حواستون باشه كارى نكنيد كه مجبور به پرداخت جريمه به ما بشيد!!! 

اين درست زمانى بود كه تو دوربين ها لبخند ميزند و مى گفت : ايران به تمام تعهداتش عمل كرده!
آه ببخشيد اشتباه كردم ايشون نگفت چرخ ها مى چرخه آقاى ديگرى بود او از همينجا اين حرف ها را ميزد 

يادم هست مى گفت آب خوردن ما به خاطر مسائل هسته اى به زودى قطع ميشود!
از وقتى ترامپ به دنياى سياست وارد شده انواع الفاظ را عليه مردم بصير ايران به كار برده و يكى از اون كلمات 

كه مثل ميراثى از رئيس جمهورى در آمريكا به بعدى منتقل مى شود گزينه »حمله به ايران است!!«
گزينه اى كه به قول آنها هيچگاه براى متوقف كردن ايران براى تبديل شدن به قدرت جهانى از روى ميز كنار 

گذاشته نشده است!
حالا بايد ديد زمانى كه بالاخره گرگان آمريكايى لباس ميش بودن خود را درآورده اند و با چهره حقيقيشان 
مقابل ما ايستاده اند براى چرخيدن صنعت اين كشور به جاى سرپا نگه داشتن توليد با قطع كردن دست 
آمريكاى  شوند  مطمئن  تا  ببرند  مذاكره  ميز  پاى  را  چيزى  چه  حاضرند  ايرانى  جوان  از  حمايت  و  واردات 

ورشكسته با ميليارد ها دلار بدهى به ما حمله نمى كند !
برد موشكهامون كه حاصل دست شهيد تهرانى مقدم يا آزادى حلب و ناموس مسلمان رو كه با خون صدها 

شهيد مدافع حرم به دست اومده!
اينبار حاصل دلتنگى ، تنهايى كدام دختر پاى ميز مذاكره ميره؟                                شقایق خجسته

فك نكنيد ما از اون آدماشيم كه فقط انتقاد كنيم و پيشنهادى نداشته باشيم.
اينم ليست همون كالا هايى كه ايرانيه و جاش تو تعاونى دانشگاه الزهرا حسابى خاليه:

!!!مايع دستشويى:
مايع دستشويى  مايع دستشويى گلرنگ،  اوه،  مايع دستشويى  اكتيو،  مايع دستشويى  مايع دستشويى سيو، 
مايع  رافونه،  مايع دستشويى  بس،  مايع دستشويى  اركيد،  مايع دستشويى  آ.ب.ث،  مايع دستشويى  صحت، 

دستشويى لطيفه
!!!شامپو:

شامپو سينره، شامپو فوليكا، شامپو سى گل، شامپو ايوان، شامپو ايروكس، شامپو سريتا، شامپو ديترون، شامپو 
اويدرم، شامپو اوه، شامپو اكتيو، شامپو شبنم، شامپو پرژک، شامپو بس، شامپو صحت، شامپو داروگر

!!!صابون:
صابون گليسيرين كرم دار سينوا، صابون گياهى ان جى، صابون كاتيا، پن كنترل كننده چربى آكنه زوم )فيس 

دوكس(، پن پوست چرب و جوشدار فوليكا، پن آردن
!!!خمير دندان:

خمير دندان مريدنت، خمير دندان كرند، خمير دندان گلدنت، خمير دندان ساويز، خمير دندان گياهى نسيم، 
خمير دندان صحت، خمير دندان پونه، خمير دندان داروگر، خمير دندان گل پسند 

!!!نخ دندان:
MARJAN نخ دندان،Dina نخ دندان اركيد، نخ دندان ۲۰۸۰، نخ دندان

!!!كرم دست و صورت:
 كرم هاى  نرم كننده و مرطوب كننده آردن، كرم هاى نرم كننده و مرطوب كننده دكتر ژيلا ، كرم هاى نرم 
كننده و مرطوب كننده سى گل، كرم نرم كننده كاسه اى هيدرودرم،كرم هاى نرم كننده و مرطوب كننده 
مديلن، كرم هاى نرم كننده و مرطوب كننده راسن، كرم هاى نرم كننده و مرطوب كننده فيس دوكس، كرم 

نرم كننده ثمين، كرم هاى نرم كننده و مرطوب كننده  سينره
!!!خوشبو كننده بدن و ضد تعريق: 

مام و ضد تعريق بهامين، مام و ضد تعريق سينره، انواع اسپرى  خوشبو كنندن بدن ) دئودورانت( سى گل
!!!شكلات صبحانه و كرم كاكائو :

پودر پرو تئينى تغليظ شده شير پگاه ، شكلات صبحانه فندقى ۳۵۰ گرمى فرمند، شكلات صبحانه كرم كاكائو 
تلخ ۳۵۰گرمى فرمند، شكلات صبحانه كرم كاكائو فندقى شيرى ۳۵۰ گرمى فرمند 

!!!آدامس:
آدامس بايودنت، آدامس وايت

!!!نوشيدنى:
نوشابه  ايستك،  دلستر  بهنوش،  سينرژى  زاى   انرژى  نوشابه  بهنوش،  ماءالشعير  بهنوش،  آلوورا  نوشيدنى 

زمزم،نوشابه آداک و پامچال از شركت آرتا مهنوش، نوشابه بدون گاز انرژى زاى گلديس
مطهره حضرتی

          ترازوی عزت
آخر شب بود كه مامان اينها ما رو به خونه 

رسوندند . بابا چمدونها رو تا جلوى در آورد و 
خداحافظى كرد و رفت كليد را در قفل چرخاندم 
صداى تق باز شدن قفل سكوت خانه را شكست 

. دست آرميتا را گرفتم و داخل خانه شديم در را 
بستم ، چمدان ها را به داخل اتاق بردم . از اتاق 

خواب بيرون آمدم ، آرميتا همچنان در حال ، 
بى حركت ايستاده بود و به در نگاه مى كرد جلو 
رفتم و دست روى سرش كشيدم ، برگشت بهم 

نگاه كرد و دستم رو كشيد . كنارش نشستم ، 
گفتم : چرا نمياى بريم بخوابيم دير وقت ؟

گفت : مامان ميشه دوباره كليد بندازى و در رو 
باز كنى؟

با تعجب به چشم هاى نازش نگاه كردم و گفتم : 
چرا دخترم؟

جواب داد : يادته وقتى خونه تنها بوديم منتظر 
اومدن بابا وقتى صداى چرخوندن كليد مى آمود 
مى دوييديم كه به بابا سلام كنيم! الان كه كليد 

رو تو در انداختى ياد بابا افتادم ميشه دوباره در رو 
باز كنى دلم براى بابايى تنگ شده!

همسر شهید قشقایی _شهید هسته ای
سال با بهترین اتفاقات برای همه آرزومندیم
نوروز پیش پیش مبارک....


